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  مقدمه
شود و همواره  بیش پیچیده،در سراسر جهان یافت می و در اشکال کم نیمربوط به بهشت نخست هاي هرواسط

توان این  می .ویژههمراه استناپذیري و شمار معینی از خصوصیات  فنا چون بهشتی هاي توصیف ویژگی با
نهایت و نزدیکی که در  هایی که از خوشی بی یک گروه اسطوره:دگروه اصلی تقسیم کر ها را به دو اسطوره

هاي  شیوه ای که بهای گروه دوم اسطوره؛گویند سخن می است، زمین و آسمان وجود داشته بآغاز میان
اسطوره نوشته است  درباره این پیوند الیادهمیرچا . پردازند به ارتباط میان زمین وآسمان می ،منسجم

پذیر  آغاز بود،یا دسترس که در زمان سر بهشتی خود را با نزدیک نشان دادن آسمان و زمین،چنان صوصیتخ
نگاه، زمانی که آسمان  نیدر ا.کند بیان می یا نردبانرخت،کوه، گیاه خزنده و بودن آن به یاري بالا رفتن از د



از زمین جدا شد و ارتباط انسان و عالم بالا قطع گردید، انسان وارد شرایط کنونی خود  یبه شکل ناگهان
 )58-57 :1382الیاده(. شد
انگیختگی و آزادي  دهند که انسان خاستگاهی از سعادت،خود به ما نشان می ها ورهاین اسطهمه ،عمل در

در زمان سرآغاز در عصر پردیسی،ایزدان به زمین . در نتیجه هبوط از دست داده استآنها را داشته که 
نردبان،یا  ،با بالا رفتن از کوه،درخت ندتوانست می ،ها به نوبه خود آمدند و با آدمیان آمیزش داشتند و انسان می

  .حتی بر بال پرندگان به آسمان روند
 

  النهرین هاي بین زیستگاه در اسطوره نخستین
به سبب وجود کویرها و تپه ها، باد وخورشید سوزان که زندگی را عموماً بسیار  ،خاورمیانه باستان در

وقتی انسان  .کردند کرد، مردمان خوشبختی را بیشتر در زمینی محصور نه در فضاي باز تصور می سخت می
آورد که در  بوستانی خوش و سرشار از چشمه و میوه را در نظر مید، واحه و یاندیش به سرزمین دلپذیر می

و به معنی ) پردیس(از ریشه ایرانی باستان )بهشت(paradiseواژه «. ارامدیزیر سایه درختان ب ستتوان آن می
نسبت به  ،گردشگاه یاشکارگاه سلطنتی و قطعه زمینی است که به واسطه کشت ،ویژه باغی محصور و به

 )57 :1386وارنر(».دارد يشتریب يش سازگارمحیط اطراف
به نظر پژوهشگران،انسان این باغ را در خیال ) همان(. است»بیابان«یا » دشت«به معنی  »ادینو«اکدي واژه
آب سر بر  هاي خشک و بی اي جادویی از درون شنزارهاي بیابان اي که به گونه به صورت پدیده ،خود

اخیر نشان داده است که  ايه پژوهش. ظاهر پذیرفتنی است البته بهاین دیدگاه .آورده، مجسم کرده است
سومري تصور ذهنی باغ خدایی و محیطی را یافت که بیماري و مرگ در آن وجود  هاي هروتوان در اسط می

آن را  وصف این بهشت زمینی در شعري که کریمر . نداشته باشد و جانوران وحشی یکدیگر را صید نکنند
 :آمده است ،خواند می »ارام مر ک«حماسه 

 ،نالد دیلمون کلاغ سیاه نمی در

 ،دهد ناله سر نمی» ایتیدو« پرنده

 ،درد کسی را نمی شیر

 خورد نمیبره را  گرگ

 ،وحشی نیست تا بزغاله ها را بدرد سگ

 ،شود کند دیده نمی له را نابود میکه غ... آن

 ،زن در آنجا نیست بیوه

 ...در جاهاي بلند  پرندگان

 ،آورند سر فرود نمی کبوتران

 ،نالد کسی از درد چشم نمی هرگز

 ،برد از درد سر رنج نمی و



 ،گوید من پیرزنم نمی» دیلمون« پیرزن

 ،گوید من پیرمردم نمی» دیلمون«رد مپیر

 ،ریزند شویندو آب در شهر نمی خود را نمی دوشیزگان

 گشاید که از رودخانه مرگ گذشت، لب به سخن نمی کسی

 گردند سرا گرد وي نمی ان نوحهکاهن و

 خواند  خوانندهنوحه نمی و

 )152: 1372ك هو...(کند در کنار شهر سوگواري نمی و

و اوتناپیشیتم و همسرش به  دیگرد النهرینی، دیلمون بدل به سرزمین نامیرایان  هاي بین در اسطوره بعدها
 .دندیواسطه فناناپذیري در آن سکنا گز

  

 کتاب مقدسنخستین زیستگاه در 

  .بهشت، یا باغ عدن معرفی شده است) 8- 14: 2پیدایشسفر (عهد عتیقدر
انواع درختان را  ،خداوند در این باغ. قرار گرفته است دیآن جایی است که در سرزمین عدن واقع در شرق خورش

هایی که از  رودخانه وسیلهاین باغ به .رویانده و در وسط آن درخت حیات و درخت معرفت را قرار داده است می
شود که عبارت  تر تقسیم می این رودخانه به چهار رودخانه کوچک. گردد سرزمین عدن جاري هستند، سیراب می

  )151: 1372كهو. (فیشون،جیهون،دجله وفرات: است از
ه این باغ ب. که در کوه مقدس قرار دارد است باغ عدن، باغ خدا معرفی شده) 12-15: 28(صحیفه حزقیال در

  .گردد،پادشاه صور است هاي گرانبها مزین است و کسی که به واسطه خطا از این باغ طرد می انواع سنگ
 

 مقایسه میان بهشت سومري و باغ عدن

بهترشناخته ) دیلمون(و بهشت سومري )عدن( توراتمیان بهشت  هاي و تفاوت ها منظور آنکه شباهت به
  :اند گرفتهاجزاي آن در مقابل هم قرار  ،شود، در جدول زیر

  

  موضوع
  

  کتاب مقدس
  

  النهرین هاي بین اسطوره
  

مشرق غرس درسمت یهوه باغی در عدن   مکان
  .کرد

دیلمون در جنوب غربی ایران  ،بر طبق شواهد
  )168 :1372هوك .(بود

  

از خاك مهی برخاست و زمین را آبیاري «  آب
  )6: 2سفر پیدایش (».کرد

از زمین آب شیرین  دادفرمان  »اوتو«به » انکی«
  )167 :1372هوك .(بیرون بیاورد

  
  
  

  درخت

  
  

انواع درختان زیبا و دو درخت در وسط 
 یعنی درخت معرفت و زندگی ،بهشت

  )9: 2سفر پیدایش( .وجود دارند

که اوتو آب را از زمین بیرون آورد، نپس از آ - 1
» ننخرساگ«دیلمون به باغی آسمانی تبدیل شد و 

 )167: 1372هوك . (رویاند هشت نوع گیاه در آن 
یکی  :هاي باستان نیز دو درخت داشتند بابلی –2

درخت حقیقت و دیگري درخت زندگی که در 
آستانه ورودي شرقی بهشت قرار 

  )52: 1387کوك.(داشت



  

جز میوه  هها ب آزادي خوردن همه میوه  منع
  . درخت معرفت

کریمر ( گیاه ننخرساگممنوعیت خوردن هشت 
1340 :95(  

  
  مرگ

مرگ وجود نداشت و مرگ  ،قبل از گناه
  .آمد در اثر خوردن میوه ممنوعه به وجود 

  

در دیلمون نیز خبري از مرگ و پیري و بیماري 
  ) 96: 1340کریمر ( .نبوده است

  

از  میوه ممنوعه آدم و حوا پس از خوردن  مجازات
  .بهشت رانده شدند

هوك ( .شدانکی پس از خوردن گیاهان نفرین 
1372 :167(  

  

زن به خاطر فریب خوردن به درد زایمان   درد زایمان
  .دیگرد محکوم 

: 1372هوك ( .بوددر دیلمون زایمان بدون درد 
168(  

  

 )هبــوط(خروج از بهشت 

ترین و  پرمعنا ،ترین مهم، )24-1: 3پیدایشسفر (عهد عتیق توان گفت که داستان هبوط در  جرأت می به
 نیتر از حکمت را دربردارد و در رمزها و اشاراتش مهم يا نهیاست که گنج کتاب مقدسزیباترین بخش 

باب سوم سفر پیدایش  ازههیچ متنی در ادبیات به اند ،شتیلیبه گفته پل . شناسی نهفته است مسائل انسان
–حتی در ادبیات توراتی  -نظیر بودن آن هاي گوناگون قرار نگرفته و علت آن بی مورد تفسیر

فهم بهتر این داستان، بهتر است  براي)124 :1386بیرلین (.قدرتمذهبیآناست،اي شناختیآنوتااندازه ازجهتعمقروان
در النهرین و ایران وجود دارد، بررسی شود و سپس داستان هبوط  هایی که در این زمینه در بین ابتدا داستان

  .ردیقرار گ مورد توجهباره  هاي مختلف در این دیدگاه سازنده آن همراه باي و اجزا تورات
 

 النهرین  هاي بین هبوط در اسطوره. الف

براي زیستن  جنبههاي سومري آمده است که دیلمون سرزمین پاکیزه و درخشانی بود که از هر  اسطوره در
ایزد بزرگ آب  ،با دستور انکی. کمیاب بودجا آب اما در آن ،آماده بود و بیماري و مرگ بدان راه نداشت

دیلمون  ،آورد و به این ترتیب از زمین بیرون را ینبراي این سرزمین آب شیر ،خداي خورشید ،سومري، اوتو
الهه ننخرساگ در . یافت و چمنزارها و درختان بارور فزونی  رعاو در آن مز دیگرد به باغی آسمانی تبدیل 
این  ،انکی به قصد چشیدن. سه نسل از خدایان نقش داشتند ،یاند که در این کاررو این باغ هشت نوع گیاه 

 ،در اثر این نفرین.فرستاد خورد و ننخرساگ با آگاهی از ماجرا خشمگین شد و بر انکینفرین مرگ  را  انگیاه
ردن آدم وحوا خوممنوعه خواري انکی ما را به یاد داستان میوه  گیاه. افتاد یمار شد و به حال مرگ ب انکی

 )168 :1340کریمر(. اندازد که پس از آن دچار نفرین شدند می

به . گناه و نفرین وجود دارد ،)الهه(یعنی باغبان، زن  ،نیشیهاي پ تم  هاي سومري، همان یکی از اسطوره در
ها،خردي تازه آنقوانین آسمانی و دریافت پس از اندیشیدن درباره » تودا شوکالی«این ترتیب که باغبانی به نام 

روزي الهه . همه گونه گیاه در باغ او رست ،جهینت را در باغ خود کاشت و در» سربتو«یافت و درختی به نام 



باغبان خستگی مفرط الهه را مغتنم شمرد و با او نزدیکی . در نزدیکی باغ به خواب عمیقی فرورفت» اینانا«
 سرزمینسه مصیبت بر  ،نتیجه مجازات کرد و در بان راباغالهه پس از آنکه از این جریان مطلع شد، . کرد

 )88: همان(.دیسومر نازل گرد

باد جنوب را بانفرین  بال ،النهرین بین هاي اسطورهنخستین انسان در ، نیز زمانی که آداپا» آداپا«اسطوره  در
و  دوات شتا مجاز کردندبه مجمع خدایان دعوت  او را و ،بر او خشم گرفتخداي آسمان ،شکست، آنو

دایان رفتار کند تا نظر خ بافرزند خود را راهنمایی کرد که چگونه » ائا«اما  ،خوراك مرگ را به او بدهند
درگاه آنو  درخدایان کوچک او را  و آداپا فرمان پدر را اطاعت کرد.ها را به خود جلب نمایدمساعد آن
آداپا اما  ،را به او عنایت کند» آب ونان زندگی«شفاعت تصمیم گرفت که  به دنبالآنو .کردند شفاعت 
نان راهنمایی پدر که فقط جویاي جاودانگی براي خدایان بود،از خوردن آن نان و آب به تصور  درنتیجه

 :1378گري(. ساختمحروم  دانخود را از حیات جاو آدمهمانند  ،با این اشتباه کردو مرگ خودداري وآب
62( 

هاي زیادي با داستان هبوط  شود که شباهت یم دهیمضامینی د زیالنهرین ن هاي بین یکی دیگر از اسطوره در
نقش یک قهرمان را مرد که  حضور دارنددرخت،الهه، مار و مردي  اسطورهنیزدر آن  .در سفر پیدایش دارد

  : به عهده دارد
کـه   بـود  ،درخـت زنـدگی و محـور جهـان    بن داستان از این قرار اسـت کـه درخـت هولوپـو کـه درختـی بلـوط       

ــم    ــه ه ــان را ب ــه کیه ــه مرتب ــت س ــه   ،پیوس ــوب ریش ــاد جن ــدید ب ــر وزش ش ــن  در اث ــر روي آب   ک ــد و ب ش
ــناور ــگرد ش ــا.دی ــه از آن اینان ــیک ــا م ــت، ج ــت  آن گذش ــش در اوروك،کاش ــاغ مقدس ــت و در ب . را از آب گرف

 ـروی درخت در باغ مقـدس   خـوابی بـراي    و تخـت ) تخـت شـاهی  (از آن مسـندي   يروز کـرد قصـد   اینانـا  و دی
ــازد ــود بس ــامی   ده.خ ــا هنگ ــد، ام ــد ش ــد درخــت تنومن ــال بع ــا  س ــه اینان ــار دور   ک ــد، م خواســت آن را بیفکن

در )دیـو مادینـه  (لیلیـت  در نـوکش لانـه کـرد و    )مرغطوفـان  =آنـزو (چید و مـرغ ایمـدوگود   پی هاي درخت  ریشه
 ـلیمار، ل(نیروهاي مرگ... گزید اش مسکن  تنه . بردنـد  ، سـلطه اینانـا را بـر سـه مرتبـه جهـان از بـین        )و آنـزو  تی
پرنـده   ،شـده بـود   ها،مـانع دسترسـی او بـه زنـدگانی جـاودان       قصـه از کـه در بسـیاري    ،خصم بزرگ انسان ،مار

) زن انــدوه و مــاتم (بــرد و لیلیــت  کــه در کــابوس انکیــدو،او را بــا خــود بــه دوزخ  )دار ابلــیس چنگــال(آنــزو 
کـه   نانـا یا درخـت .کشـد  گسـلد و کودکـان را در گهـواره مـی     هاي زناشـویی را مـی   ور، که پیوند سترون و رشک

بــانوي آســمان ، بنــابراین ؛دآور شــد، تمــام بــاغ مقــدس را در معــرض نــابودي قــرار دا مــأواي نیروهــاي مــرگ
گمـش   خواسـت و گیـل   یـاري  » گمـش  گیـل «سـپس از   .اي نگرفـت  امـا نتیجـه   ،خواسـت  کمـک  » اوتـو «ابتدا از 
 ـ  ایـن پـس در   ؛گریخـت و لیلیـت بـه بیابـان     مـرغ بـه کوهسـتان    . کشـت  مار را   ـیب یداسـتان م کـه درخـت    مین

بـر  ) گمـش  اینانا،گیـل (و حامیـان درخـت زنـدگی    ) مـار،آنزو، لیلیـت   (زندگی درختـی اسـت کـه قـواي مـرگ      
 ـ     گمـش شـاخه   گیـل  کنند و نهایتاً یکدیگر ستیزه می سرش با . کنـد  ا تقـدیم مـی  هـاي درخـت زنـدگی را بـه اینان

 )148-147: 1384بلان(



شود و  یم دهیوضوح د دهنده داستان هبوط به عناصر تشکیل، ياریدر موارد بس ،النهرین اي بینه در اسطوره
سال قبل از میلاد است که مار  3500ما مهرهایی در اختیار داریم که متعلق به « ،حتی به گفته جوزف کمبل

  )1386:80کمبل(» .کند کننده تعارف می دیدار مرددهد و الهه میوه زندگی را به یک  و درخت و الهه را نشان می
  

 ایرانی  هاي هروهبوط در اسط. ب

شدند وزمانی که به  دارینخستین زوج بشر از نطفه کیومرث که در زمین ریخته بود، پد ،یرانیایها اسطورهدر
اما شرّ در آن  ،باید اندیشه و گفتار وکردار نیک داشته باشند«که آمدند، اورمزد به آنها گفت صورت انسان در

آنان تاخت و  اهریمن در اندیشه پس؛کندنزدیکی به کمین نشسته بود تا آنان را از راه راست منحرف 
 )1376:388گیمن(».دیگر چیز رااندیشه آنان را پلید نمود و ایشان گفتند که اهریمن آفرید آب و زمین و گیاه و

از .ترین گناه است ترتیب نخستین گناه این زن ومرد دروغ گفتن بود که از نظر پیروان زردشت بزرگ بدین
و در زندگیقربانی کردند که ایزدان را خوش نیامد و سرگردانی وسردرگمی آنان شروع شد  ،این زمان به بعد
آرامش و پیشرفت و  ،آید، اما حاصل آن کردند که در دین زردشت فضیلت به حساب می یکارهاي مختلف

دیوان قوي  ،درنتیجه ؛دیگرد یهماهنگی که باید ویژگی جهان باشد نبود، بلکه به خشونت و شرارت منته
آنان به تولید مثل  ،آغوشی را از آنان گرفتند و بعد از پنجاه سال میل به هم ،و به مدت پنجاه سالند گشت

گرفت و که اورمزد شیرینی فرزند را بر خوردند تا این ها را میآن انابتدا آنها به علت شیرینی فرزند. پرداختند
 )1386:92هینلز(.وظیفه خویش را با به دنیا آوردن همه نژادهاي بشر به انجام رسانیدند سرانجام

  

 ) عهد عتیق( کتاب مقدسهبوط در  .ج

ــوط در  داســتان ــوراتهب ــفر (ت ــدایشس ــی تشــکیل شــده اســت  از اجــزا و بخــش )1-24: 3پی ــاي مختلف . ه
ــه بررســی کــرد آن يبــراي درك بهتــر ایــن داســتان ابتــدا بایــد اجــزا  ــ را از یکــدیگر جداگان ه و ســپس ب

ــاره هــاي مختلــف در بررســی کلیــت ایــن داســتان و تفســیر  ــن پرداخــت و نمادهــاي ذکر آنب شــده در ای
  :مورد توجه قرار داد راداستان 

  
  بعد از هبوط  پیش از هبوط  نام

  
  
  

  مـار

  .مار از همه حیوانات هوشیارتر بود -1
  . گو میان مار و زن وجود داشتو ارتباط و گفت -2
  .بود یمیان مار و درخت زندگی رابطه خاص -3

تر  همه حیوانات ملعوناز ، مار به سبب انجام این کار -1
  . دیگرد 

بین زن با مار ونسل زن با نسل مار خصومت ایجاد  -2
 . شد

در تمام عمر بر شکم راه خواهد رفت و خاك  -3
 .خواهد خورد

زن سر مار را خواهد کوبید و مار پاشنه زن را  -4
  .خواهد گزید



  
  
  
  زن

خورد و درخت در نظرش  زن فریب مار را  -1
  .آمد نما  دلپذیر و خوش

 همسرخورد و سپس به  زن ابتدا خود از آن  -2
 .خود نیز داد

زن براي خوردن میوه ممنوعه مرد را وسوسه  -3
 .کرد

فهمیدند که عریان  شد و  باز مردچشمان زن و  -4
 .هستند

و همسرش خود را از حضور خداوند در  زن -5
 .کردند میان درختان پنهان 

گشت که او مسئول  زن از طرف همسرش متهم  -6
 .این گناه بوده است

  .زن گناه را بر گردن مار انداخت -7

 درد زایمان -1
 اشتیاق به شوهر -2
 حکمرانی شوهربر زن -3
  

  
  
  مـرد

  .کرد تیمرد از حرف زن تبع -1
پس از آنکه خداوند آنها را مخاطب قرار داد،  -2

 .ابتدا مرد سخن گفت
، بود ساختهاو زن را که خداوند قرین او  -3

ممنوعه معرفی  وهیمسئول گناه خود در خوردن م
 .کرد

  

 .زمین ملعون گشت مردبه سبب  -1
با رنج و سختی از آن کسب معاش  ،در تمام عمر -2

 .خواهد کرد
 .به عرق پیشانی نان خواهد خورد -3
 .مرگ مقرر شد و انسان به خاك بازگشت -4
  

  
  
  
  

  یهـوه

خوردن میوه درخت زن و مرد را از خداوند  -1
 .دانش و حیات منع کرد

در بهشت گردش کرد و تغییرات رفتار زن و  -2
 .دیمرد را د

 .فراهم کرد یزن و مرد پوشش يبرا -3
بود، از انسانی که معرفت به دست آورده  -4

ترسان شد، که مبادا از درخت حیات بخورد و 
 .جاودان شود

  .کردآدم و حوا از بهشت اخراج  -5

 .کردمار، زن و مرد مجازات تعیین  براي -1
 . زمین ملعون شد -2
 .ساکن کرددر سمت شرقی باغ عدن را آنها  -3
  

  دهنده داستان هبوط در کتاب مقدس اجزاي تشکیل
  درخـت. 1

خوردن میوه آن باعث هبوط گردید و . است کتاب مقدساصلی داستان هبوط در  ياز اجزا یکیدرخت 
او را به دنیایی روانه ساخت که  ؛تغییر داد ،زندگانی جاوید براي او مقدر شده بودرا که  سرنوشت آدمی

 :بودهاي اصلی آن  رنج،مرگ وبیماري از مشخصه

این . ستا هاي او ترین خواست نماي انسانی و ژرف مثابه آینه تمام دورترین ایام، تصویر مثالی درخت به از
خرمن در بستر اساطیر و  یابند و خرمن شمار گسترش می هاي بی در شاخهتصویرمثالی، زاینده انبوهی رمز است که 

هاي  گذار در عالم تخیل، سرانجام به سرچشمه و گشت با. ریزند هاي گوناگون می دیانات و هنرها و ادبیات و تمدن
هاي  ریشه. رسیم می ،کنند ها را افسون می اصلی سرگذشت بشر که تصاویر درختان مقدس در آن جایگاه،چشم

اند،باقی و پایدارند و گواه بر پویایی رمزي هستند که همواره  رفته بنیاد این درختان که در اعماق زمین می قوي
 ) 8 :1387دوبوکور. (زنده و جاندار استسر

هاي درخت به اعماق  ریشه. کاربردهاي فراوان دارد ،شناختی، به طور طبیعی مثابه نمادي اسطوره به درخت
روید و  هاي آن نیز می شاخه .شود ها از آن با عنوان مادرتعبیر می رود که در بسیاري از اسطوره فرومیزمین 



بر خلاف سایر موجودات زنده،درخت در سراسر دوران . لمس کند ،رود تا آسمان را که پدراست بالا می
درخت را به نماد این موضوع . چندهزارساله دارد چندصدساله وحتیکند و عمري  حیات خود ریشه می

در «. نماد خردمندي است ،درخت همچنین به واسطه عمر طولانی. کند مینیرومندي از نامیرایی تبدیل 
رستگاري را نیز  ،این عالم شد و در عین حال واردعاملی است که با آن گناه ) صلیب(درخت  ،مسیحیت

  )118-1386:117بیرلین(» .کند نمایندگی می

 :کنار درخت حیات، درخت دیگري در بهشت وجود دارد که درخت معرفت است در

آیا خدا حقیقتًا گفته است که : مار از همۀ حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود، هشیارتر بود و به زن گفت
ه در وسط باغ خوریم، لکن از میوة درختی ک از میوة درختان باغ می: از همۀ درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت

هرآینه نخواهید مرد، بلکه خدا : مار به زن گفت.بمیرید ادااست، خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مب
عارف نیک و بد خواهید بود و چون زن  ،  داند در روزي که از آن بخورید، چشمان شما بازشود و مانند خدا می

اش گرفته،  افزا، از میوه نما و درختی دلپذیر و دانش ظر خوشن  هست و با دید که آن درخت براي خوراك نیکو
هاي  پس برگ؛ آنگاه چشمان هر دو ایشان بازشد و فهمیدند که عریانند. بخورد و به شوهر خود نیزداد و او خورد

ر ساختند و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نها خویشتنانجیر به هم دوخته، سترها براي 
خداوند  ودم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند آخرامید و  در باغ می
پس  .زیراکه عریانم؛ چون آوازت را در باغ شنیدم، ترسان گشتم: گفتکجا هستی؟ : را ندا درداد و گفتخدا آدم 

غن کردم که از آن نخوري، از آن درختی که تو را قد که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا: گفت. خود را پنهان کردم
پس خداوند خدا به  .وي از میوة درخت به من داد که خوردم تی،این زنی که قرین من ساخ: آدم گفتخوردي؟ 

 )3شیدایپ سفر.(مار مرا اغوا نمود که خوردم: زن گفتاین چه کار است که کردي؟ زن گفت

کند؟ آیا درخت حیات بدل  جاي طرح این پرسش است که چرا یهوه ابتدا از درخت حیات منع نمی اکنون
درخت زندگانی پنهان است و فقط زمانی  ،که برخی پژوهشگران معتقدند چنان درخت دانش است؟یا آن

ی حکمت یعن د؟گیرد که آدم به خیر و شرّ معرفت حاصل کن شود و در دسترس قرار می آشکار و شناخته می
وجه آسان  هیچ و جاودانگی باشد، اما دست یافتن بدان به مرگی بیباعثتواند  درخت زندگی می. آموخته باشد

جویدش،یا  گمش در ژرفاي اقیانوس می مثلاً گیل ؛مرگی مخفی و مستور است سان گیاه بی هب ؛نیست
گی و دانش یا فرزانگی، آمیز زند اعجاز رختهمزیستی این دو د. هستندالخلقه نگهبان آن  موجوداتی عجیب

بابلیان  .دشو در دیگر سنن کهن نیز یافت میشود، خلاف منطق نیست و  چه نخست تصور میبرخلاف آن
: 1385هالیاد(.درخت حقیقت و درخت زندگی: باور داشتند که در مدخل شرقی آسمان، دو درخت هست

276 ( 
تواند  و میاست که دانا شده  ،از این رو؛ شود ن میانسان فقط به علت شناخت خیر وشر، همتاي خدایا آیا

در این مورد کاملاًروشن  تورات؟پاسخ مرگی را کشف نماید جایگاه درخت زندگی را پیدا کند و راز بی
  : است



اینک مبادا دست خود را . گردیده بدکه عارف نیک و  ؛همانا انسان مثل یکی از ما شده است: و خداوند خدا گفت
او را از باغ عدن بیرون کرد تا  پس خداوند خدا .بخورد تا به ابد زنده ماند ،دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته

  ) 2 :3شیدایپسفر ( .کار زمینی را که از آن گرفته شده بود، بکند
 .همتاي خدایان گردد توانست میانسان فقط با خوردن میوه درخت دوم، درخت جاودانگی، ،بنابراین
هاي مختلف قابل مشاهده است، مضمون درختی  ي که در میان مردمان و فرهنگا هروطاز مضامین اس یکی

درخت در  .این درخت، درخت زندگانی است .موجودات استاست که میوه آن بخشنده حیات جاودان به 
درخت زندگی تجلی . پذیر باروري کیهان را داردنا کهن معناي سرچشمه پایان هاي ورهنگاري و اسط شمایل

در عین حال،منبع و شود  خدایی که به شکل درخت در کیهان نمایان می؛ خداوند در عالم هستی است
زیرا در ؛ آورد گراید و روي می مرگ ومنشأیی است که انسان بدان می تجدید حیات و سرچشمه زندگی بی

 .دهد خداوند نسبت می هذیري را بناپ مرگ بودن و فنا نظرش، امید به بی
از . شود زیرا همواره احیا می ؛ستا تأکید دارد که درخت منبع زندگی و نماد جهان زنده و پویا میرچاالیاده

تر،درخت زندگی بدون مرگ  جاودانگی است،درخت کیهانی از منظري کلی  پایان همان جا که زندگی بیآن
مفهوم واقعیت مطلق است و درخت به نمادي براي آن واقعیت  زندگی جاودان که بیانگر ؛شود شمرده می
. معتقد است علت تبدیل درخت به شیئی قدسی و قابل پرستش، قدرت و نیروي آن است او. شود تبدیل می

نیروي زایش آن نیز با توجه به ریزش شاخ و . ان در رشد عمودي درخت مشاهده کردتو این قدرت را می
فکر انسان اولیه قادر به درك این رویش و رشد در سراسر کائنات . شود ابت میاش ث برگ و حیات دوباره

 )9: 1387دوبوکور(.درخت نماد جهان شد ،بود و از این رو
این درخت که . درخت زندگانیدرختی است که در مرکز جهان قرار گرفته است ،کهن هاي اسطورهدر

که ) بز وحشیو  شیر دال(اي  دو جانور افسانهمعمولاً در تصاویر و نقوش، میان دو راهب و کاهن یا 
هایش  میوه دنبراي چی.شود یروي مقدس و بیمناك محسوب میرمز ن ،د،قرار داردنرو نگاهبانش به شمار می

که در هر. آویختآید، باید باهیولاهاي نگهبانش در طول عمر به دست می افزایشکه از آن اکسیر ملکوتی 
ماند و به نامیرایی و  یعنی جاودانه و جوان می ؛یابد  می اي فوق انسانی ارتقا این نبرد پیروز شود، به مرتبه

  .درس مرگی می بی
هاي گوناگونی است که به علت طول عمر و زیبایی و  ترکیبی از رستنی» درخت زندگی« ،النهرین بین در

بن  دهد، تاك که خرما می ست، نخلا از قبیلِ درخت سدر که چوبش گرانبها ؛شوند شان مقدس شمرده می سودمندي
  )9: 1387دوبوکور. (است انهاش آبستن صدها د که میوه ،رمز باروري ،هاي انگور و درخت انار با بار خوشه

اند تا پاسدار زندگی بر سراسر زمین  النهرین مدعی بودند که ازجانب خداوند مأموریت یافته بین پادشاهان
» درخت خرماي کنار نهر«خود را  ،)م. ق 1936 - 2044(از سومین دودمان فرمانروایی اور  ،شولگی.باشند

بینیم که دو  گمش، شاه را می شهر گیل 1،در نقش مهري از وارکا. نامید که نماد درخت زندگی است، می
زندگی پیوند دارد نمادي از ایشتر که شاید با درخت  ،در این نقش. دهد شاخ می شاخه پربار را به دو بز بلند
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 ،داند که از طریق ازدواج مقدس با یک کاهنه خود را پاسدار زندگی میبه این دلیل شاه . شود نیز دیده می
 )102: 1378گري(.گردد سرزمین خود می لخیزيباعث باروري و حاص

از  هاي آموري در کناره فرات، شاه در حال خلعت گرفتن یک نقاشی دیواري مربوط به یکی از کاخ در
دو از . یعنی شیر مشخص شده است ،با نماد ویژه خویش ایشتر. است ،بانوي عشق و جنگ خدا ،ایشتر

  د و این واژه هماننکن پاسداري می درخت زندگی است، دو کریب  ه هماندرخت خرماي این تصویر ک
پس آدم را بیرون کرد و در جانب شرق «: پاسدار درخت زندگی است استکه کتاب مقدسعبري در  کروب

د، تا درخت حیات را کر باري را که به هر طرف گردش می کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتش ،باغ عدن
از هاي زیرین این نقش چهار نهري که از دو کوزه جاري است و  پانل در)24: 3پیدایش سفر (».پاسداري کند
آور چهار نهري است که در سفر پیدایش از آن یاد  دیگر بار یاد است، یا نهالی سر بر آورده هرکوزه گیاه

  .استشده 
ها مایه زندگی و باروري وتجدید حیات آب به این دلیل است که هر دوي آنپیوند میان درخت زندگی و 

ها و عالم بالقوه،  رثومهیعنی جهان ج ،آب نمودگار چیزي است که هنوز به ظهور نپیوسته ،واقع در. هستند
 . درخت زندگی نمودگار تجلی و حدوث حیات و زندگی است یول

بدین صورت که دستان خداوند که پر از . بینیم نوعی درخت زندگی را می نگاري مصر نیز به شمایل در
در یکی ) 270: 1385 الیاده(.درخت زندگی از آن روییده است و ظرف آب حیات را سرازیر کرده ،ستا هدایا

یعنی  ؛دهد در درختی آسمانی جاي گرفته و به روان مرده نوشیدنی و خوردنی می هاثور،ها برجسته از نقش
» ازیریس« با از نمادهاي مهم مصر در ارتباط یکی)51: 1387ویو (. دگرد موجب ادامه حیات و بقاي وي می

ستون جد در اصل . آید ي به شمار میاست و در هیروگلیف نماد پایداري و استوار جدستون   جاودان، همان
درخت را از زمان  ،در مصر باستان )9: 1387 کوك( .گیرد تنیده نشأت می هاي درهم از تصویر درخت با شاخه

شیره . نددانست یعنی زمین متصل می ،همواره به مادرش ن،خشک شد و پژمردگیجوانه زدن تا هنگام 
آورد، شیره  آید و به هنگام بهار دانه و برگ به وجود می رونده و مرموزدرخت را که از اعماق زمین برمی بالا

دست  اودانگینامیدند که به واسطه آن،مردگان به ج بانو یا شهد آسمانی یا اکسیر خدایان می ایزدبزرگ 
 .یافتند می
 ،اش روید و نمونه آسمانی زمین میي رونیز درخت زندگی و تجدید حیات که بر  نایرا هاي اسطورهدر

 صورتبه  متون ودایی گاههمانند سومه  ،»رنگ زرد«هومه زمینی،هوم . و رایج است شده مضمونی شناخته
آن را برکوه  ز،مزدا در آغااهورا. روید ها می ت، در کوهستانگیاه و گاه همچون چشمه تصویر شده اس

سپیدي است که هرکه از آن هوم  هومه آسمانی یاگئوکرنه. ش در آسمان استا نمونه مثالی. تی کاشتهرئی
میان هزاران اي در دریاچه وروکش، بر جزیرهارداویسورا، شود و در سرچشمه مرگ و جاوید می بخورد، بی
زایل ساختن فرتوتی و فرسودگی،آفریده شده و  براياین هوم سپید. بخش دیگر روییده است گیاه درمان

شاه گیاهان . آید چنگ میمرگی است که در پی احیاي جهان به  جاودانگی و بیعامل تجدید حیات عالم و 
نهم تا بند  يسنایاول  دربندهاي) 279 –278: 1385الیاده (.شود مرگ و جاوید می بی ،که از آن بخورداست و هر



ي دریاوش(. هوم سخن رفته است اهیاز گ شده است، مفصلاً دهینام شتیمجموعا که  ازدهمییسنایدهمدواز
مزدا به ستیزه هاي وروکش، با این خلقت اهورا در آب) وزغییا(با آفریدن مارمولکی اهریمن)484: 1371

فرشکرد یا . را آفرید تا از آن پاسداري کند 2اما اورمزد ماهی، خواست به آن آسیب رساند چون می ؛پرداخت
و با ) هدیوش( گاوبه این صورت که سوشیانس با قربانی کردن  ؛شود تن پسین به کمک این گیاه انجام می

آن همه مردم جاودانه  آورد و با خوردن نام انوش به وجود می ه خوراکی ب ،آن و هوم سپید هاستفاده از پی
 )116: 1387بهار(.گردند می

اولی درخت معرفت که آدم و حوا از : گفته شد، خداوند در بهشت دو درخت قرار داد گونه که قبلاً  همان
که آدم و حوا به پس از آن .که در وسط بهشت قرار گرفته بود درخت حیات خوردن آن منع شدند و دومی

ها نخورند، آن از درخت زندگانی اکه آدم و حوبراي اینوسوسه مار از میوه درخت معرفت خوردند، خداوند 
کروبیانی را قرار داد تا با شمشیرهاي آتشین از درخت  ،را از بهشت بیرون کرد و در سمت شرقی باغ عدن

 .حیات محافظت نمایند
جا که از آن. است) خداوند(و ذات یهوه  یهودیت این اعتقاد وجود دارد که درخت زندگی نماد جوهر در

کار آن وجود ندارد، یهوه درخت زندگی را خلق کرد ت سازوراهی براي شناخ روح نادیدنی است و هیچ
است که جلوه  مدهدر سفر پیدایش نیز آ. به مردم نشان دهد ،تا اصل زندگی را که در اختیار خود دارد

 -هودي ی هاي هرودر اسط. ر حضرت موسی نشان داده شدخداوند بر فراز کوه سینا بر روي درخت ب
 هفت و چهلفصل  در)10: 1387کوك(. کننده زمین است يهاي آبیار ودچشمه رخت آسمانی سرمسیحی نیز در

جاري است و در کنارش از چشمه شگفتی صحبت شده که زیر معبد  ،کتاب مقدسکتاب حزقیال در 
آب . از تخت خدا جاري است ،درخشد اند و رودخانه آب حیات که چون بلور می دار روییده درختان میوه

شود و بر هر کرانه  او نیز زنده می ،بخورد آبکه از این و هرکند  میریزد و آن را زنده  اي مرده میبه دری
هاي این  دهد و برگ بار میوه می بار و هر ماه یک دوازدهکه سالی است رودخانه، درخت زندگانی روییده

  .درمان مردم استموجب درخت 
 

  مار. 2
شود  تصاویر مثالی، سرچشمه حیات و تخیل است و غالباً پیچیده به دور درخت تصویر می ترین جیاز را مار

این . تلفیقی شده است هاي هروطها، موجب پیدایش انبوهی از اس در همه تمدن و همانند درخت تقریباً
 رظهو. جانور خاکی و زمینی هم مورد اعزاز و پرستش بوده است و هم موجب وحشت و نفرت

سازي  افسانهبافی و خیالزیر زمین، مایه  ناختهش در جهان ناشا زش بر زمین و غیب شدن ناگهانیآمیاسرار
 ،گیرد مدد می) مرده(هاي نیاکان  مار را موجودي مافوق انسان و طبیعت که از ارواح و جان. شده است

 )41: 1387دوبوکور(.اند پنداشته
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شود  قدرت زندگی باعث می. اند گذشته و استمرار حیات دانستهشناسان مار را نماد کنار گذاشتن زندگی  اسطوره
اندازد تا بار دیگر  پوست می زیاندازد، مار ن طور که ماه سایه خود را می درست همان. که مار پوست بیاندازد

ال شود که در ح اي نشان داده می گاهی اوقات مار به صورت دایره. دعرض یکدیگرن آنها نمادهایی هم. ولادت یابد
ها را یکی پس از دیگري از خود دور  زندگی، نسل. اي از زندگی است هاین انگار. خوردن دم خویش است

و مرتباً است ی است که وارد عرصه زمان شده یار نماینده انرژي و آگاهی نامیرام. سازد تا دوباره متولد شود می
د، در آن چیزي به این ترتیب به زندگی نگاه کنیکه  هنگامی. شود سازد و دوباره متولد می ر میمرگ را از خود دو

 )78: 1386کمبل.(دو حس جذابیت و وحشت زندگی استمار حامل هر . العاده هولناکی خواهید دید فوق

کند، اما همه رمزها  اي دارد که ذهن انسان را مغشوش می هاي عدیده پردازي مار گرایش رمز ،نظر الیاده از
 ؛کند چون تجدید حیات می ؛است مرگ که مار بی است گرایند و آن این میزي به جانب یک تصور مرک

حتی  و) آموزي غیب( ي،داناییمار بخشنده بارور ،ماه است و بدین اعتبار يمار از نیروها و قوا ،بنابراین
که مار حیات ابدي را که است شماري شرح این حادثه شوم آمده  بی هاي هرودر اسط. جاودانگی است

یا (اي کهن است که در آن مار  ینها روایات متأخر اسطورهاما ا ،به انسان ارزانی داشته بود، ربودداوند خ
 .مرگی است حیات و بی بنگاهبان چشمه مقدس و چشمه آ) هیولاي دریایی

تر  زیرك ،آیه اول باب سوم از سفر پیدایش آمده است که مار از همه حیواناتی که خداوند آفریده بود در
؟ الیاده معتقد است که مار بدین علت که قمري،یعنی یابی کرد توان ریشه زیرك بودن مار را میا آی. بود

شود، به همه رازها و  محسوب می مردگانکند، و از جمله مظاهر ارواح  جاودان است و زیر زمین زندگی می
از گوشت مار کس که همچنین هر ؛آموز است مار پیشگو و غیب. ست و منبع حکمت استا اسرار دانا

بسیاري از اقوام معتقدند که جادوگري ) 172: 1385الیاده(.بخورد، زبان جانوران و نطق طیور را خواهد دانست
رازآمیز را در تبدیل شدن عصاي  این جنبه. تفویض شده است ارانمستقیماً از طرف ماه یا با وساطت م

این عصا، عصایی است که بر اساس . توان مشاهده کرد ن سحر ساحران میموسی به مار و باطل نمود
 .کند به حضرت آدم و درخت زندگی ربط پیدا می ،ها اسطوره

دشمنی این کار را کرد و  لیمار آدم و حوا را وسوسه کرد تا از میوه درخت دانش بخورند؟ آیا او به دل چرا
یکی از موانعی که  ،منییب هامی هروطگونه که در اس  که انسان به درخت حیات دست یابد؟ همان خواست نمی

گمش پس از پشت  مثال گیل ؛برايبه درخت حیات وجود دارد، مار استدر سر راه قهرمان براي رسیدن 
چید که با  پیشتیم به قعردریا رفت و گیاه خارداري را  هاي اوتنا راحل سخت با راهنماییسر گذاشتن م

شو و خواست در آب خود را شست که می گامیهن، اما در راه بازگشت به شهر اوروك شد،خوردن آن جوان 
انداخت و به  و با خوردن آن پوست  دیدزد گمش  آن گیاه حیات را از دست گیل)مار(وار  کند،موجودي حلقه

فایده بوده است و زندگی جاودان را براي خود رقم  هایش از ابتدا بی ثابت کرد که تمام کوشش گمش گیل
به حیات  نسانگذارد ا مار مانعی بر سر راه انسان است که نمی ،در این روایت )42: 1387گریمال(.زند می

  .رباید یات جاودان را از انسان میحجاودان دست یابد و 
ش همیشه به دنبال این بود که به ا زیرکی لیمار به دل .توان تفسیر کرد مینیز این داستان را به شکل دیگري 

مرگ و جاودان شود، باید جاي درخت حیات را در میان درختان  که بیمرگی دست یابد و براي این بی



را به خوردن میوه درخت معرفت  آدم،از این رو ؛خورد د تا اولین کسی باشد که از آن میرک میبهشت پیدا 
خود به زندگانی  ،و از این طریق هدوسوسه کرد تا آدم با دانشش جاي درخت زندگی را به مار نشان د

  .جاودان دست یابد
  

 زن. 3

بینیم که عامل  در نگاه اول،تصویري از زن را در آن می م،یتوجه کن کتاب مقدسبه داستان آفرینش در  اگر
ا آدم را خلق کرد و سپس که یهوهابتدچرا ؛مرد استخلقت تر از  شرّ و هبوط معرفی شده و خلقتش پست

کسی که فریب مار . هاي او آفرید از دنده اوجود آدم پر شود و از تنهایی بیرون بیاید، حوا ر ه خلأکبراي این
این گناه  لیاو به دل. بود حوا ،م نیز از آن بخوردرا خورد و طعم میوه معرفت را چشید و باعث شد که آد

 ،پس در اولین تصویر ؛شه مطیع و فرمانبردار شوهرش باشدو همی دنمجبور شد که درد زایمان را تحمل ک
نیم که آیا در جاهاي دیگر نیز یحال باید بب. تر از مرد معرفی شده است و گناه و هبوط و پست شرّزن عامل 

د؟ یا اینکه در وراي این تفسیر ساده و سطحی، دیتوان چنین سیمایی را از زن  النهرین می از جمله بین
 ؟ کردتر را پیدا  توان معنایی عمیق می

هزار سال به  هاي ایرانی آمده است که اهریمن با دیدن مرد پرهیزگار سست شد و به مدت سه اسطورهدر 
موفق نشدند و زمانی او آرامش یافت اما او را از این حال خارج کنند،  دندیهمه دیوان کوش .سستی فروافتاد

وسید و این بوسه را ب اهریمن سر جهی. را برشمردپلید خود  هايکار ،روسپی و دختر اهریمن ،که جهی
جهی نه تنها برانگیزاننده اهریمن به تازش بر جهان هرمزدي . در اوگردید)حیض(باعث ظاهر شدن دشتان

زنان از او پدید  ،زردشتی هاي اسطورهاست،بلکه فریبنده و اغواگر مردان نیز بوده است و بنابربرخی 
 )86: 1387بهار(.اند هآمد
برادر ، ست، رود بانوي مردگان به شمار می آمده است کهنفتیس که ایزد زیهاي مصري ن یکی از اسطوره در

برادر ازیریس، خواست از  پس او می ؛را به همسري برگزید،اما او نازا بود و فرزندي از او نداشت،دومش
کرد و در حالت ناآگاهی، وي  خود او را مست و ازخود بی ،بزرگترش، صاحب فرزندي شود و بدین منظور

این عمل باعث حسادت ست نسبت به . آغوشی نوزادي بود به نام آنوبیس میوه این هم. را در آغوش کشید
 )75: 1387ویو (.او براي قتل برادرش نقشه کشید و او را به قتل رساند ،جهینت در ؛ازیریس شد

را به خود جلب کند، خود را » انلیل«وجه که تبراي این» ننلیل«ري آمده است که هاي سوم اسطوره در
ثمره این نزدیکی . را برباید و با او نزدیکی کندباعث شد که او  انلیلشست و آرایش کرد و با تحریک 

از شهر به  ،را که فرمانروایشان بوداو و  دکاري انلیل آشفته شدن خدایان از این زشت. ، بودخداي ماه ،سین
موزي و اینانا نیز چنین داستانی را مشاهده ودر داستان د )104: 1340ریمرک(. جهان زیرین تبعید کردند

جا شد، اما گرفتار راهی آن ،طلب براي در اختیار گرفتن جهان زیرین به این شکل که ایناناي جاه ؛کنیم می
. کرد فرستاد و او را زنده  دو نفر را به جهان زیرین  ،نکی با تدبیريا. شد  لیجانی تبد یو به جسد ب دیگرد



که او بتواند در جهان بالا زندگی کند، باید یک نفر را به جانشینی خود در جهان زیرین معرفی براي این
  )187: همان(.کردندرا معرفی کرد و شیاطین او را به جهان زیرین منتقل ، خود همسر ،موزيواو د. درک می

از وجود هماوردي قوي به اسم انکیدو آگاه  گمش گیلآمده است که زمانی که  مشگ گیلدر حماسه 
آغوشی با روسپی و  کرد و انکیدو درنتیجه هم براي به دام انداختن او از یک روسپی معبد استفاده  د،یگرد 

 همه ،و با این تغییر در او دیگرد و وارد عالم انسانی  شتاز خوي طبیعی و آزاد خود جدا گ ،کامجویی از او
برد و او را در مسیر  گمش  روسپی او را از طبیعت جدا کرد و به دربار گیل. حیوانات از او دوري کردند

او در هنگام مرگ شروع به لعن و نفرین  ،از این رو بود؛اش مرگ وقربانی شدن  تقدیري قرار داد که نتیجه
 .داشتد روزي خو کرد و او را مسئول سیه وسپیبه ر
  بر تو که چون منی را که پاك بودم، لعنت

  از همسرم دور کردي
 و مرا که پاك بودم،

 )100: 1384ن بلا(. تنهاییم، دور از چشم دیگران به ارتکاب گناه واداشتی در

پیروز شد،ابتدا شمشیرش  »بابا - هوم«بر  گمش که گیل مده است هنگامیآحماسه این قسمت دیگري از  در
 .ازگشت به شهر خود را در پیش گرفتهاي تازه و زیبایی بر تن کرد و راه ب را پاك کرد و سپس لباس

. گمش بیا گیل«: ت دید،عاشق او شد و به او گفتأاو را در این هی ،عشق و جنگ الهه ،که ایشتر  هنگامی
با  ایشتر)85: همان(» !خواهم زنت باشم یم. همسرم شو! کش کنتنت را به من پیشمیوه ! همسرم شو

فریب  گمش اما گیل ،او را در دام خود گرفتارنماید دهد وگمش را فریب  هاي مختلف سعی کرد گیل وعده
 ،که به او دل بسته و با سرنوشت شوم مواجه شده بودندرا هاي او را نخورد و سرنوشت تمام مردانی  وعده

با  ».شوند پاره می جویان،دریده و پاره کاخی هستی که در آن جنگ«همانند  تو:گفت به او  و به او گوشزد کرد
 )42: 1387گریمال (. کند مجازات گرفت او رااین پاسخ ایشتر عصبانی شد و تصمیم 

زن عاملی براي سقوط و تباهی و مرگ معرفی  م،یدید ها هروتمام تصاویري که در بالا از زن در این اسط در
زن بانوي  ،اما در مقابل این تصویر منفی، تصویر دیگري از زن نیز قابل مشاهده است که در آن ؛شده است

هاي او  چشم ،خورد و با دادن آن به آدم درخت معرفت می ززن با درایت و هوش ا :شده است نامیدهحیات 
و  بخورند دگانی جاودانه نیزتوانستند از میوه زن می ،شدند کند و اگر آن دو از بهشت رانده نمی می را نیز باز

 . خود را جاودانه نمایند
 ،از این رو ؛شود مرد جز از طریق زن وارد عرصه زندگی نمی .ها نماینده زندگی هستند زن گر،ید يمنظر از

نام  ،ها در اکثر فرهنگ ،لیبه همین دل )80: 1386کمبل(؛ آورند زنان ما را به این دنیاي تقابل دوگانه و رنج می
نماي  انسان ،انکیدو، گمش حماسه گیل رد. زندگی و یا حوا و حیات با یکدیگر همریشه هستندزن و 
د و او را از عالم توحش رک روسپی انکیدو را تربیت . دشاز طریق یک زن وارد مرحله انسانیت  ،وحشی

کسی که بهترین راهنماي  ،در همین داستان. درک تبدیل مردم حامیبه یک موجود متمدن و  واو خارج کرد
یک زن  بود،گمش به دنبال زندگانی جاودان  و یا زمانی که گیل ،بودمادر او ،نینسون بود،گمش گیل
زیرا  ؛او را نصیحت کرد و گفت باید در زندگی خوش باشد و لذت ببرد سیدوري به نامجوفروش  آب



گمش نشان  م را به گیلیوتناپیشتست که راه رسیدن به اا جاودان مخصوص خدایان است و او یزندگان
 اوخورد، کسی که از  شد ودر امتحان شکست  رو  ههاي جاودان روب گمش با تنها انسان گیلزمانی که . دهد می

در داستان . شوهرش را ترغیب کرد که گیاه حیات را به قهرمان بدهد کهبود راوتناپیشتیمهمس،حمایت کرد
. بود ،ایزیس ،قطعه اعضاي او را جمع کرد، همسرش کسی که دوباره ازیریس را زنده کرد و قطعه ،مصري

 ننلیل .دیگرد اینانا به دنبال او رهسپار جهان زیرین ، موزيوبعد از گرفتار شدن د ،موزي و ایناناودرداستان د
جوي او و عنی آنات به جستی ،یک زن ،»بعل«در داستان  .شد به دنبال شوهر به جهان مردگان وارد نیز

یکی عامل مرگ و : میشاهد دو سیماي متفاوت از زن هست ها هروما در این اسط. پرداخت و او را دفن کرد
  .تباهی و رنج و دیگري عاملی براي حیات و زندگی و دانایی

  

 ارتباط میان نمادها

زندگی است، درخت نیز به این  گونه که زن مادر حیات و نماد تکرار همان:ارتباط میان زن و درخت. الف
میرد و دوباره زنده  کند و هر ساله می طولانی دارد و بارها مرگ وزندگی را تجربه می يعلت که عمر

یک زن یا  ،در کنار درخت زندگی ها هرومعمولادًر اسط ،به همین دلیل است؛، نماد زندگانی جاودان شود می
د و در یرس به باغی  ،راهش براي رسیدن به زندگانی جاودانگمش در  نمونه گیل ؛برايتصویر شده است هاله

در )دار زن شراب(مقلب به سابیتو ) دوشیزه جوانسال(خورد که الهه سیدوري  آمیز بر آن باغ به درختی اعجاز
در شرق . دیدگمش آن زن را در کنار تاك یا بوته مو  گیل ،اتُران تفسیربنا بر . بودکنارش نشسته یا ایستاده 

آلبرایت . برگ مو بود ،دانستند و نشانه زندگی نزد سومریان در اصل تاك یا رز را گیاه زندگی می ،تانباس
گمش مستقیماً از او  و گیلشتسیدوري مقام شامخی دا ،گمش ثابت کرده است که در روایت کهن افسانه گیل

  )274: 1385الیاده(. مرگی را طلب کرد جاودانگی و بی

بر این معنا دلالت دارد که آن  اند، رز و جانوران تمثیلی که در میان آنها قرار گرفته-الهه ودرخت -الهه
  . جا جاري است  مرگی در همان جهان است و سرچشمه زندگی و جوانی و بی مرکزجایگاه 

درخت (همواره درختی ،اما در مرکز عالم ،هستند پرداز عالم در تجدید حیات و احیاشدگی دائمی  درختان نقش
جوشان خلقت، یعنی مبناي  نماي چشمه همواره الهه بزرگ،صورت مردم .روییده است) زندگانی جاوید یا دانش

مرگی، در مرکز  اساطیري است که قداست، زندگانی و بی بانغائی واقعیت و بنیانگر این دریافت شهودي بدوي به ز
  )276: همان.(جاي دارند

یب خوردن حوا از مار، خداوند آمده است که پس از فر کتاب مقدسدر:ارتباط میان زن و مار ودرخت .ب
زن . دشمنی خواهم افکند )تو و زن میان طایفه تبار( من میان تو وزن«ها گفت و به آن ها را مجازات کردآن

چه ارتباطی میان این سه ) 15: 2 پیدایشسفر (» .سرت را خواهد شکست و تو پاشنه پایش را خواهی گزید
یا  استوجود دارد؟ آیا وجود این سه نماد در کنار هم دربرگیرنده معناي خاصی ) ، مار، درختزن(مورد 

  ؟ خیر



توان آنها را به مدد  نمی ،است،اما به هیچ وجه یهاي گوناگون میان زن و مارداراي شکل مناسبات
  . تجدید حیات استها ترین آن شکل مار معانی گوناگون دارد و از مهم .رمزپردازي ساده جنسی بیان کرد

فنیقی جهان زیرین در دوران باستان،که به صورت مار تشخص یافته دیده الهه در حوا به  هگرسمان تمایل داشت ک
مانند آرتمیس ارکادائی،هکات،پرسفون  ؛اند شناسیم که مار به دست تصویر شده اي می الهگانی مدیترانه. بنگرداست، 
جنسی میان حوا و مار معرفی  اسباتزي زنان را حاصل مننما یی علماي یهود بیبرخ. نی مارسانیا با گیسوا ،و غیره

  ) 171: 1385ادهیال.(اند  کرده
 ،باور داشتند که نخستین آمیزش جنسی زنان در دوران بلوغ و چه به هنگام حیض ،سراسر شرق باستان در

بهشت غالباً  مار) 169: همان(. زندآمی میبا مار بوده است و عبریان معتقد بودند که ماران با دختران جوان در
گونه،مظهر گناه جسم  اغواگري است و مار بهشت بدین أزن اصل و مبدیعنی  ؛شود به سیماي زن تصویر می

کار خلط یا با آن منطبق  این چنین تصویر مار با تصویر حواي بزه. گردد و مثل اعلاي فسق و فجور می
  )62: 1387دوبوکور(.شود می

توان گفت که درخت صورت مثالی زندگی،اما زندگانی ساکن و  ارتباط میان درخت ومار می درباره
گنجد که  در خیال نمی.ستا مار نیز نماد زندگانی جاوید است، اما او نمادي متحرك و پویا. استحرکت  بی

  .پذیر،مدفون شده باشد حرکت وکنش مار بی
زن زندگی را به دنیا . مارنماد زندگی و حیات هستندو  توان گفت که زن،درخت بندي کلی می یک جمع در
مار نیز با جوان . استآورد و درخت با مرگ و حیات مکرر خود سمبل و نماد زندگی جاودان و ابدي  می

شود،پوست  میرد و زنده می مار که می« ،از نظر جوزف کمبل. استمرگ  شدن متناوب خود سمبل زندگی بی
» .گاه زمان و جاودانگی است کند، مالک درخت مرکزي است که تلاقی می ش را نوا اندازد و زندگی می

اي است میان درخت و زن که بانوي حیات  واسطه ،ستا او که نماد حیات متحرك و پویا) 80: 1386لبکم(
زن و درخت هر دو مظهر بزرگ مادر زمین  ،حقیقتدر. استاست و جریان مداوم حیات وابسته به او 

در ارتباط با قواي  ،آیند و مار که در سراسر جهان به شمار می زمینه آشکار باروري زیرا جلو ؛هستند
خیزد و از  هاي جهان راکه از اعماق زمین برمی هاي زاینده آب جنسی،باروري و تولد دوباره است،نیرو

  )158: 1387کوك(. گیرد دربرمی ،رود درخت بالا می
 

 هاي مختلف در تفسیر هبوط دیدگاه

هاي فراوانی در خود دارد و یکی از  با وجود ظاهري ساده، رموز و حکمت کتاب مقدسهبوط در  داستان
هاي  دیدگاه ،در این قسمت.شناسی را به خود اختصاص داده است شناسی و جهان هاي انسان ترین پایه اساسی

 . آشکار شودخوبی  شود تا زوایاي مختلف این داستان به یمختلف در این خصوص بررسی م
گونه که ما  گویاي آن است که طبیعت بدان کتاب مقدستفکر هبوط در سنت  ،نظر جوزف کمبل از
کننده  فاسد است و مؤنث به منزله چکیده جنسیت فاسد ،جنسیت به خودي خود .فاسد است ،شناسیم می



به صورت  اهمه م ،زیرا بدون چنین معرفتی ؛معرفت بر خیر و شرّ براي آدم و حوا ممنوع شده بود. است
نقش زن در این . ماندیم، بدون آنکه در آن مشارکتی داشته باشیم گروهی کودك در باغ عدن بر جاي می

حوا مادر این جهان فانی است و انسان قبلاً در باغ . آورد گونه است که زن زندگی را به دنیا می یندداستان ب
 )80- 79: 1386کمبل(.بوده است گیبهشتی رؤیایی داشته که فاقد زمان،ولادت،مرگ وزند، عدن

آدم و حوا تقابلی بین یکدیگر و  ،اند و درواقع ها در بهشت با تفکري تهی از تقابل و دوگانگی زندگی کرده انسان
خوردند،  زمانی که آن دو از میوه درخت معرفت  .اند کرده همچنین میان خود و خدا و یا خیر و شرّ احساس نمی

کنند، خود را از خداوند  شدند و زمانی که تقابل میان خود و خدا را احساس می یوارد مرحله تفکر دیالکتیک
 ،شوند و از بهشت که درحقیقت ها می ها و دوگانگی ها وارد دنیاي تقابل کنند و با درك این دوگانگی مخفی می

 )81: همان.(گردند دنیاي وحدت و یگانگی است، خارج می

نوعیتبیین تاریخی وجود دارد که مبتنی بر آمدن  ،کمبل معتقد است که در این داستان ،منظر دیگر از
الهه الوهیت اصلی مردم کنعان الهه بود و مار با. ها به کنعان و به انقیاد درآوردن مردم کنعان است عبرانی

 ؛آن را نفی کردند ،دبه خداي مذکر بودن مایلعبرانیان که گروهی مت. این نماد راز زندگی است. پیوند دارد
این  ،نظر او از)83: همان(.مادر نهفته است -به عبارت دیگر، در داستان باغ عدن، نوعی طرد تاریخی الهه
زمین به سوي پدرسالاري و پرستش خداي  -داستان بیانگر عبور از مرحله مادرسالاري و پرستش الهه مادر

 . آسمان است
. شود ها گرفته می همه تصمیم ،وجود دارد که طی آن» گاهیخاست«براي انسان،عصري  ،نظر فروید از

بازگویی این نکته به . مشقی براي بقیه زندگی است و مسیر این دوره نوزادي سر» نخستین دوره نوزادي«
دوره پیش از تولد یا  ،بهشتی وجود داشته که براي روانکاو زمانی:ان تفکر باستانی به این صورت استزب

و صرف نظر از نوع  یابد میاي، ضربه کودکی پایان  با گسستی یا فاجعه. گیري است زمان قبل از شیر
برخوردي که شخص بالغ با این شرایط نخستین دارد، به هر حال بخش ناگزیري از هستی او را 

  : که است معتقدهاي فروید  بتریک با الهام گرفتن از اندیشه ماربئو.سازد می
پیشکش )به آدم(رسان و شیرده است روزي گر که نمودار پستان احلیل است، سیبی وسوسهحوا به اغواي مار که نماد 

وي پستانی پرشیر  چون؛ دشو اي به سیماي مادر خود می زده زنانگی مادینه اي،افسون سان پسربچه هآدم ب. کند می
در .انی خویش استهاي سپید و خاکستري دارد و همزمان، مغلوب قدرت احلیلی و شیط هایی گرد به رنگ بالک

اي نمادین،پستان حوا،  گونه یعنی به؛ ستا آگاه و سرکوفته او هاي ناخود گر سائقه کند که نمایان بزرگسالی کاري می
هاي ادیپی  گونه سائقه این کار را منع کرده بود و بدین ،خدا، پدر گرچه؛ گزد را می ،مادر خیالی و موهومش

 )27: 1384بلان(.بخشد تشفیّ می زودرسش ونیز آرزوي به کام کشیدن را

به  ،کتاب مقدسهاي  ها و شخصیت ارائه تفسیري جدید از داستان برايکتاب مقدساز مفسران  گروهی
هاي یونگ درباره رشد روانی انسان در  ند با توجه به دیدگاها هشناسی یونگ توجه نموده و کوشید روان

 . داستان هبوط را تحلیل نمایند ،»تفردّ«رسیدن به مرحله 
که همان  -یعنی ظهور من از دل تمامیت لایتجزيّ  ؛دانند را روایتگر تفردّ می کتاب مقدسها سه باب اول  یونگی

نخستین خطر جدي براي تمامیت . و تمایز و انسجام تدریجی آن -زمین تهی و تاریک پیش از آفرینش است 
لاگونه نماد آن است، ظهور جنبۀ زنانه آدم سوفیا یا خرد، از وجود وي و از تر خود که باغ ماندا هرچه پیچیده



نماد دانش یا هشیاري (اما تنها از طریق مواجهه با مار  ،است) ها نثار کردن یکی از دنده(طریق عمل قربانی کردن 
انجام از آدم سر) جوي تمامیت یا خودشکوفاییو جست(و از طریق تسلیم به وسوسه خوردن سیب ) نوپدید

آدم و حوا بیش از آنکه » گناه« ،بنابراین ؛شود میان هشیاري و ناهشیاري آگاه می شفردیت انسانی خود و تن
از آن پس، .کند ناچار من را از خود جدا می هدهندة حرکت به سوي هشیاري است که ب سزاوار ملامت باشد، نشان

 یدهدفی گریزان که نماد تمامیت جد ؛شود زمینه و افق نهایی وجود تاریخی می بهشت خود پس
 )623: 1386وولف.(است

) هبوط(این گزارش . داند هبوط را راهنماي توصیف گذار از هستی جوهري به هستی وجود می شتیلی پل
دهد که از  آگاهی انسان بر غرابت وجودي خویش است و طرحی به دست می ترین بیان ترین و غنی عمیق

) جوهري( بالقوگیاین حالت )124: 1386بیرلین(. توان گذار از جوهر به وجود را دنبال کرد می ،طریق آن
در حکایت . براي دستیابی به کمال،باید به دره نافرمانی و گناه سقوط کرد ،درواقع. همپاي کمال نیست

ط ضروري رقم شود این سقو یعنی حوا است که با پذیرش عقل زیرکانه مار،باعث می ،،همان زنتورات
توان این دو درخت را نماد  ،میشبه اعتقاد تیلی. تد دوباره آدم در جهان اسحوا عامل تول ،درحقیقت. خورد

زیرا  ؛دغدغه از دست دادن خود:ها قرار گرفته استاي دانست که انسان در میان آن دو وسوسه یا دغدغه
ساختن واقعیت خویش و  در پی عملی واقعیت خویش را محقق نساخته است و دغدغه از دست دادن خود

اش را تجربه  ه واقعیت وجوديکآن میان حفظ معصومیت رؤیایی خود بی ،انسان درواقع. هاي بالقوه توانایی
دغدغه خاطر ناشی . کند و از دست دادن معصومیت در پی کسب دانش، قدرت و ارتکاب گناه ایستاده است

گیرد تا واقعیت وجود خود را عملی  تصمیم می ،ان درنهایتانس. حالت وسوسه است  از این وضعیت، همان
 )53: 1387کوك(. دهد اش پایان می به معصومیت رویایی ،و بدین ترتیب سازد

دار و  داستان آدم و رانده شدن او از بهشت با شیوه معیشت عبرانیان که مردمانی گله ،نظرجان گري از
  :گوید می باره او در این. ارتباط دارند ،رو بودند کوچ

پیوند دارد و ) درخت زندگی(النهرین  با ایدئولوژي سلطنتی بین ،تایپ یا آغازینه آدم و باغ عدن درواقع روایت آرکی
رانده شدن از باغ بازتاب احساس چوپانی است که رمه او از . با شکلی ادیبانه ویرایش یافته است ،تردید یب

 ) 190: 1378يگر. (شود ها رانده می هاي زراعی و باغ زمین

به النهرین که  زندگی مردم بین: این داستان نتیجه تقابل دو سبک زندگی استمعتقد است که  جان گري
همواره این دو گروه . بودندرو  دار و کوچ کنند و عبرانیان که گله کشاورزي و یکجانشینی زندگی می صورت

همیشه وبدون هیچ مزاحمتی وارد  وانندکه بت بودنشینان این  ند و خواسته قلبی کوچا فتهگر در مقابل هم قرار 
هاي  ند وارد این باغا ستهتوانن و شده ها همواره از طرف کشاورزان رانده آناما  ،ها و مزارع سرسبز شوند باغ

  )191: همان(.سرسبز و مزارع پربرکت گردند
 

 جهینت

 ها ارد، حفظ فاصله میان عالم خدایان و انسانالنهرین اهمیت د بین هاي هروطآنچه در اس ،مورد انسان در
اند و  این است که خدایانآدمیان را براي خدمت به خود آفریده ها هروطشناسی در این اس مبناي انسان. ستا

این  رب ،هبوط داستاننیز در  کتاب مقدسدر . ندهست ها از رسیدن به جاودانگی و مقام خدایی محروم انسان



 نیحسادت ب یالنهرین نوع بین هاي هروطبا این تفاوت که در اس .رقابت تأکید شده استفاصله و جدایی و 
کتاب اند، اما در  ها، مرگ و بدبختی بشر معرفی شده دلیل تمام رنج انیو خدا وجود دارد ها خدایان و انسان

 هاي هروطسدر ا.آورد براي خود به وجود می راانسان با نافرمانی خود مسائل و مشکلات بعدي  مقدس
شناسی زردشت متأثر  انسان.خورد شناسی موارد زیادي به چشم نمی مسائل مربوط به انساندر مورد  ،مصري

 .نهد شناسی خود را بنا می انسان ،است و بر این اساس منیاز اهر یگمراه .ستا او یهانیاز دیدگاه ثنویت ک
النهرین در داستان انکی به آن توجه شده  است که در بین اي مسألهو جدا شدن از زیستگاه، نخستین  هبوط

عامل هبوط است وخوردن نان عامل  اهیتوان دید که گ در داستان آداپا نیز چنین موضوعی را می .است
توان داستان هبوط در  می وخاصی استفاده شده است  به منظوراز این داستان  ب مقدسدر کتا. یجاودانگ

زیرا تمام مسائل انسان با این گناه آغازین  ؛شناسی این کتاب دانست پایه انسانترین  مهم راکتاب مقدس
هاي زردشت نیز چنین گناه آغازینی وجوددارد که اهریمن مسبب  در اندیشه. شروع شده و ادامه یافته است

  .استاصلی آن 
  

 تصاویر: پیوست

  
دالودوبزشاخدار - دربردارندة نقش درخت زندگی با دو شیر) م. سده نهم یا دهم ق(نقش آشوري  مهر

  )96: 1378ي گر:برگرفته از رتصوی.(وایشتر،خدابانویباروري،وشیرنِماداینخدابانو
  



  
  )107: 1378ي برگرفته از گر ریتصو(

  

  
- 9: 2(یادآوري تصویر باغ عدن در سفر پیدایش  است، چهار نهري که از دو کوزه جاري و گزینش شهریار آموري در ماري با درخت زندگی فرسک

  پاسدار درخت حیات) 24: 3(کروبیانی که در سفر تکوین ، مانند کنند درخت حیات پاسداري می از دو ابوالهول ،در این فرسک .است) 10
  )36 :1385و گرین  بلک.(ندهست
  

  



در پشت او، مار . شود است، در سمت چپ درخت دیده می) مظهر بزرگ مادر زمین(بائو  ها به نام گالا که نماد ایزدبانوي سومري» مهر وسوسه« تصویر
ه دید ،شده نباتات میرا و همیشه زنده در سمت چپ درخت، پسر معشوق این ایزدبانو، دوموزي، خداي همیشه. قرار گرفته که نماد نیروهاي وجود است

 ) 1387:159 کوك(. است ،او پسر ابزو، خداي درخت زندگی .شود می
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